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 احمد عربلو

ماجراي شلوار و شلوارك!

نمي دانم اين مرض پرخوابي از كجا به جانم افتاده بود. من 
كه اين جوري نبودم! گمانم يك عيب و ايراد اساسي توي سيستم 
بدنم پيدا شده بود! چپ مي رفتم، راست مي آمدم، چرتم مي گرفت 
و گوشه اي مي خوابيدم! انگار هزار سال كسر خواب داشتم. كم كم 
اين ماجراي پر خوابي من بين بچه هاي رزمنده پيچيد. هر كسي 

كه مرا مي ديد يك جوكي، متلكي بارم مي كرد:
ــاعت تازه ۱۲ ظهره. به اين  ـ به به ! احمد آقاي خواب زده! س

زودي بيدار شدي؟ 
ــواب بدم خدمتتون؟ اين جوري كه تو  ـ احمد آقا! قرص خ
بيدار مي موني، مي ترسيم خداي ناكرده چشمات از بي خوابي بسوزه 

و خشك بشه...
ــو بيداري!  ــاعت، دو ساعتش ـ بابا بي انصاف! تو كه از ۲۴ س

پس كي مي خوابي؟! 
اما من بيدي نبودم كه با اين نيش  و كنايه ها به خودم بلرزم! 
ــدم. بچه ها سر به  با صداي غرش توپ و تانك هم بيدار نمي ش
ــتند. به زور بيدارم مي كردند: «تو پوتين هاي مارو  سرم مي گذاش

نديدي؟!»
ــاره مي خوابيدم. آن ها هم  ــتم بگويم نه و دوب فقط مي توانس
دوباره مرا بيدار مي كردند: «پوتين هايمان پيدا شد. بگير بخواب!»

ــد، اما هزار دريغ كه  ــتند مرا كلافه و بدخواب كنن مي خواس
چنين چيزي محال بود. تنها كسي كه با موضوع چرت زدن هاي 
من كنار آمده بود و هميشه سعي مي كرد با مهرباني با من برخورد 
كند، حاج آقا ايماني، روحاني گردان بود. او اهل ادبيات و شعر 

و شاعري بود و كنايه هايش هم به زبان شعر بود.
از آن جا كه مثلاً امدادگر بودم، حاج آقا هر وقت مرا خواب آلود 
ــعري مي ساخت و برايم  ــيرينش في البداهه ش مي ديد، با طبع ش

مي خواند:
همت امدادگري را ببين!

احمد ما پا شده است كم كَمَك!
او نمكِ تنبلِ گردان ماست

واي به روزي كه بگندد نمك!
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ــم گرفته بودم در اولين فرصتي كه به مرخصي رفتم،  تصمي
خودم را به يك دكتر درست و حسابي نشان بدهم. اما عمليات در 

پيش داشتيم و حالا حالاها از مرخصي خبري نبود.
ــينية گردان بود كه چرت مي زدم. داخل  آخرين بار، كنار حس
حسينيه   مراسم دعا و نيايش بود. شب هاي عمليات، حسينيه  چنين 
حال و هوايي پيدا مي كرد. حاج آقا به همراه چند رزمنده براي دعا به 

حسينيه  مي رفتند كه چشمش به من افتاد. لبخندي زد و گفت:
عاشقان را همه گر آب برد

خوب رويان، همه را خواب برد!
معني و مناسبت شعرش را نفهميدم. فوراً خودم را جمع و جور 
كردم. يكي از رزمنده ها با خنده از حاج آقا پرسيد: «حالا ايشان از 

عاشقان است يا خوب رويان؟!»
ــا اين خواب آلودگي، گمان  ــاج آقا گفت: «نمي دانم. اما ب ح

مي كنم خوب رويي است كه در خواب غرق شده است!»
بعد حاج آقا سرش را نزديكم آورد و كنار گوشم گفت: «بلند 
ــو بيا داخل حسينيه. امشب ديگر شب خواب نيست. بخواهي  ش

نخواهي، خواب از سرت مي پرد!»
مطمئن شدم كه شب عمليات است. گفتم: «چشم حاج آقا. 

الان خدمت مي رسم.» و پشت سر آن ها داخل حسينيه شدم.
 ���

ــته بود كه عمليات شروع شد.  ــاعتي از نيمه شب نگذش س
خواب من و عراقي ها با هم آشفته شد. چنان معركه اي به پا شد 
كه محال بود خوابم ببرد. صداي شليك گلوله و فرياد رزمنده ها 
تمام فضا را پر كرد. عمليات سنگيني بود. دائم مجروح مي آوردند 
ــرعت كارهاي اوليه را انجام مي دادم تا به پشت خط  و من به س

منتقل شوند.
ــدم از وسايل امدادي كه همراهم داشتم،  ناگهان متوجه ش
ــت. اولين مجروحي كه بعد از تمام شدن  چيزي باقي نمانده اس
وسايلم آوردند، يك رزمنده بود كه پايش صدمه ديده بود. فرصت 

عقب رفتن نداشتم. خون ريزي  شديدي داشت.
ــتم تا جلوي  ــار كمربندم را باز كردم و پايش را بس بي اختي
خونريزي گرفته شود و او را عقب ببرند. وقت سر خاراندن نداشتم. 
ــر هم مجروح مي آوردند. دلم مي خواست يك كاميون  ــت س پش
وسايل امدادي داشتم تا زخم هايشان را مي بستم، اما دستم خالي 
ــتم. آستين هاي پيراهنم را با تيغ بريدم و با آن  بود. چاره اي نداش

زخم دو نفر را بستم. نمي دانستم چه كار كنم؟!
دو زخمي ديگر را هم آوردند. دوباره با تيغ پاچه هاي شلوارم 
را بريدم و به جاي باند، با آن ها زخم آن دو را هم به هر زحمتي 

بود، بستم!
آخرين نفري را كه زخم پايش را با پارچة شلوارم بستم، ناي 
ــت. به ناچار اور را كول گرفتم و با زحمت زياد به  راه رفتن نداش
عقب آوردم تا آمبولانس برسد و او را به عقب ببرد. كم كم  رسيده 
ــاس كردم تمام رزمنده ها يك جور عجيبي نگاهم  بودم كه احس

مي كنند. انگار كه شاخ درآورده بودم!
نزديك بهداري كه رسيديم، ناگهان حاج آقا ايماني سر راهم 
ــر تا پايم انداخت.  ــد. تا مرا ديد، جلو آمد. نگاهي به س ــبز ش س
چهره اش در هم رفت. ديگر از آن مهرباني هميشگي خبري نبود. 
ــابي! اين چه وضعيه كه براي خودت  ــرم فرياد زد: «مرد حس س
ــت كردي؟ خجالت نمي كشي با اين ريخت و قيافه اومدي  درس

جنگ؟ قباحت داره والا!»
ــم، حاج آقا  ــردم حرفي بزن ــردم. دهانم را باز ك ــب ك تعج
نگذاشت. با خشم گفت: «شورش را درآوردي! بازم خواب بودي؟ 
همين جوري با اين لباساي خواب پا شدي دويدي توي خط؟ يه 

نگا به خودت بنداز!»
نگاهي به خودم انداختم. از بس پاچه هاي شلوارم را بريده و 
تبديل به باند كرده بودم و دست  و پاي زخمي ها را با آن ها بسته 
بودم، شلوارم به شلوارك كوتاه تبديل شده بود. پيراهنم هم بدون 
آستين بود! از سر و وضع خودم خجالت كشيدم! تازه فهميدم كه 

چرا توي راه رزمنده ها آن همه محو تماشاي ما شده بودند.
حاج آقا كه هنوز نزديكم بود، اين بار ملايم تر گفت: «زشته 
پسر! با لباس خواب آمدي بجنگي؟ زود باش برو يه دست لباس 
بگير و اين ها را عوض كن! آخه اين چه وضعيه؟ شلوار بي پاچه و 

پيراهن بي آستين؟»
كم كم دوباره داشت درجة عصبانيت حاج آقا بالا مي رفت كه 
ــت زخمي اش اشاره كرد و گفت:  مجروح همراهم، با ناله به دس
ــمتي از پاچة شلوارش اين جاست. بقيه اش هم تن  «حاج آقا! قس
ــت، پاچه هاي شلوار و آستين پيراهنش به داد  ديگرانه! باند نداش

ما رسيدند...»
ــتين  ــلوارك و پيراهن بدون آس منظرة خنده داري بود. با ش

ايستاده بودم روبه روي حاج آقا...
ناگهان حاج آقا متوجه ماجرا شد. بغض كرد و خيلي زود به گريه 

افتاد. سر و رويم را بوسيد و هزار بار از من معذرت خواهي كرد.
در ميان گريه اش شنيدم كه اين شعر را زمزمه مي كرد:

اگر با من نبودش هيچ ميلي
چرا ظرف مرا بشكست ليلي

و من باز هم معني شعري را كه مي خواند، نفهميدم!


